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از نحوه آشنائي خود با شهيد دستغيب نكاتي را ذكر كنيد
در‌حدود‌سللال‌‌56که‌مبارزات‌حالت‌زيرزميني‌داشللت‌و‌
انقاب‌داشت‌شروع‌مي‌شد،‌با‌شهيد‌دستغيب‌آشنا‌شديم‌و‌
مخفيانه‌از‌ايشان‌رهنمودهائي‌مي‌گرفتيم‌و‌شب‌هاي‌جمعه‌هم‌
که‌در‌مسجد‌جامع‌عتيق‌جلسات‌دعاي‌کميل‌بود.‌با‌شروع‌
انقاب‌در‌سال‌‌57با‌ايشان‌در‌تماس‌بوديم‌تا‌وقتي‌که‌ايشان‌
حکم‌امام‌جمعه‌اي‌را‌از‌امام‌گرفتند‌و‌ما‌به‌توصيه‌دوستان،‌
حفاظت‌از‌شهيد‌دستغيب‌را‌به‌عهده‌گرفتيم.‌هم‌دفتر‌ايشان‌

را‌مي‌گردانديم‌و‌هم‌محافظ‌ايشان‌بوديم.
بعد‌از‌آنکه‌گروهک‌ها‌دسللت‌به‌ترور‌زدند،‌ايشللان‌ما‌را‌با‌
يادداشتي‌به‌سپاه‌معرفي‌کردند‌که‌به‌صورت‌رسمي‌کار‌کنيم‌
و‌حقوقي‌بگيريم.‌من‌از‌دستشان‌ناراحت‌شدم‌که:‌»آقا‌ما‌به‌
خاطر‌خدا‌از‌شللما‌محافظت‌مي‌‌کنيم«،‌اما‌ايشان‌گفتند:‌»من‌
اين‌طور‌راحت‌ترم‌و‌خود‌شما‌هم‌بايد‌سر‌و‌سامان‌بگيريد«.‌
نامه‌را‌بردم‌و‌سپاه‌بدون‌گزينش‌ما‌را‌استخدام‌کرد‌و‌عضو‌
رسمي‌سپاه‌شديم.‌چون‌ترورها‌هم‌شروع‌شده‌بود،‌نيروها‌
اعزام‌شللدند‌و‌با‌لباس‌فرم‌شللروع‌به‌کار‌کرديم‌و‌خدمت‌

ايشان‌بوديم.
ايشللان‌يک‌خانه‌محقر‌قديمي‌چوبي‌کاهگلي‌پشت‌حوزه‌
علميه‌مدرسلله‌خان‌داشتند.‌از‌قديم‌داخل‌اين‌خانه‌بودند‌و‌
هرکاري‌کرديم‌که‌ايشان‌اين‌خانه‌را‌عوض‌کنند‌و‌بالاي‌شهر‌
بروند،‌قبول‌نکردند‌و‌گفتند‌از‌اينجا‌خاطره‌دارم.‌ما‌در‌آنجا‌
در‌خدمتشللان‌بوديم‌و‌کوچه‌هم‌باريک‌بود‌و‌از‌نظر‌امنيتي‌
اشکال‌داشت،‌مخصوصا‌که‌ايشان‌همه‌مسير‌تا‌مسجد‌وکيل‌
و‌هفته‌اي‌يک‌بار‌شللاه‌چراغ‌را‌پياده‌مي‌رفتند.‌کوچه‌باريک‌
بود‌و‌ماشين‌نمي‌آمد‌و‌ايشان‌از‌اين‌بابت‌خوشحال‌بودند‌و‌
مي‌گفتند‌پياده‌برويم‌که‌اگر‌کسي‌کاري‌داشت،‌بيايد‌و‌بپرسد‌

و‌مشکلش‌را‌حل‌کنيم.
تا‌اينکه‌چهار‌پنج‌ماه‌قبل‌از‌شهادتشان‌به‌اتفاق‌سيد‌علي‌اصغر‌
دسللتغيب‌و‌بچه‌هاي‌حفاظت‌و‌چند‌تن‌از‌ياران‌ايشللان‌در‌
تهران‌خدمت‌امام‌رفتيم‌و‌شب‌را‌هم‌مهمان‌آقاي‌جماراني‌
بوديم.‌بعد‌خدمت‌امام‌رفتيم.‌بعد‌از‌شهادت‌شهيد‌مدني‌بود‌
و‌امام‌اصرار‌زياد‌کردند‌که‌يک‌ماشللين‌ضد‌گلوله‌از‌اينجا‌
ببريد‌و‌حفاظت‌ايشان‌را‌زياد‌کنيد‌و‌حتي‌فرمودند‌که‌منزل‌

را‌عوض‌کنيد.
شهيد‌دسللتغيب‌اصرار‌داشللتند‌که‌من‌اين‌خانه‌را‌دوست‌
مي‌دارم‌و‌مي‌خواهم‌در‌جنوب‌شللهر‌و‌بين‌مردم‌باشم.‌امام‌
به‌زور‌يک‌ماشين‌شللورلت‌قديمي‌ضد‌گلوله‌را‌فرستادند‌
و‌آقا‌به‌اکراه‌قبول‌کردند،‌ولي‌باز‌هم‌تا‌آنجا‌که‌مي‌توانستند‌
سوار‌نمي‌شدند‌و‌سوار‌بنز‌زرد‌رنگ‌قديمي‌شهيد‌عبداللهي‌
مي‌شدند‌و‌خيلي‌جاها‌هم‌پياده‌مي‌رفتند.‌خيلي‌با‌اکراه‌سوار‌

ماشين‌ضد‌گلوله‌مي‌شدند.
رفتار ايشان در مراجعات مردمي چگونه بود؟

ايشللان‌مي‌گفتند‌در‌خانه‌باز‌باشللد،‌جلوي‌کسي‌را‌نگيريد‌
و‌حتي‌کسي‌را‌بازرسللي‌هم‌نکنيد.‌ما‌مي‌گفتيم‌ماموريم‌و‌
معذور‌و‌حفاظت‌شللما‌را‌به‌عهده‌داريم.‌مي‌گفتند‌مردم‌را‌
اذيت‌نکنيد،‌مخصوصا‌همسللايه‌ها‌را‌اصا‌بازرسي‌نکنيد.‌
خيلي‌از‌مواقع‌استاندار‌يا‌مسئولين‌ديگر‌که‌به‌منزل‌مي‌آمدند،‌
براي‌پذيرائي‌فقط‌چاي‌مي‌دادند‌و‌مي‌گفتند‌من‌نمي‌توانم‌از‌
بيت‌المال‌خرج‌کنم‌و‌وسللع‌خودم‌هم‌در‌همين‌حد‌است.‌
ساده‌زيستي‌ايشان‌بي‌نظير‌بود.‌گاه‌مي‌شد‌که‌يک‌هفته‌يک‌
هفته‌کپسول‌گاز‌در‌منزل‌نبود‌و‌ايشان‌اجازه‌نمي‌دادند‌از‌دفتر‌
بياوريم‌و‌مي‌گفتند‌اگر‌همسايه‌ها‌ببينند‌ناراحت‌مي‌شوند‌و‌
حق‌دارند‌که‌بگويند‌براي‌ما‌هم‌بياوريد.‌شما‌حق‌نداريد‌براي‌
شخص‌من‌زنگ‌بزنيد‌کپسول‌گاز‌بياورند.‌گاه‌مي‌شد‌که‌براي‌

پذيرائي‌از‌مهمان‌ها‌قند‌هم‌نداشتيم.‌همه‌ما‌جذب‌ساده‌زيستي‌
ايشان‌بوديم.‌ساده‌زيستي‌ايشان‌حتي‌منافقين‌را‌هم‌در‌دوره‌اي‌
که‌هنوز‌وارد‌فاز‌مسلحانه‌نشده‌بودند،‌جذب‌مي‌کرد‌و‌بارها‌
به‌خود‌ما‌مي‌گفتند‌که‌ايشللان‌چيز‌ديگري‌اسللت.‌وقتي‌که‌
ضرورت‌ايجاب‌مي‌کرد‌و‌با‌کسي‌برخورد‌مي‌کرديم،‌ايشان‌
ناراحت‌مي‌شدند‌و‌مي‌گفتند‌شما‌حق‌نداريد‌با‌کسي‌تندي‌

کنيد.‌خيلي‌مردمي‌بودند.‌اخاق‌عجيبي‌داشتند.
قبل از اينكه منافقين برخوردهاي سنگين و مسلحانه خود را 

آغاز كنند، آيا شهيد دستغيب با آنان مواجه اي داشتند؟
موقعي‌که‌از‌مراسللم‌نماز‌جمعه‌به‌منزل‌برمي‌گشتيم،‌اينها‌
مي‌آمدند‌و‌از‌آقا‌سئوالاتي‌مي‌کردند‌و‌آقا‌جوابشان‌را‌مي‌دادند‌
و‌نصيحتشان‌مي‌کردند.‌حتي‌چند‌دختر‌را‌خودم‌شاهد‌بودم‌
که‌حجاب‌درستي‌هم‌نداشتند‌و‌وقتي‌با‌آقا‌بحث‌مي‌کردند،‌
منقلب‌شللدند‌و‌از‌سللازمان،‌خودشللان‌را‌کنار‌کشيدند.‌آقا‌
ساعت‌ها‌با‌اينها‌در‌دفتر‌صحبت‌مي‌کردند‌و‌قانعشان‌مي‌کردند‌
که‌ما‌فقط‌يک‌حزب‌داريم،‌آن‌هم‌حزب‌الله.‌ايشللان‌عاقه‌
شديدي‌به‌اهل‌بيت‌و‌امام‌حسين)ع(‌داشتند‌و‌تابع‌محض‌
امام‌خميني‌بودند‌و‌بسلليار‌روي‌ولايت‌فقيه‌تاکيد‌داشتند‌و‌
مي‌گفتند‌مرجع‌و‌رهبر‌بايد‌يکي‌باشد.‌وقتي‌افراد‌مي‌آمدند‌و‌
مي‌پرسيدند‌مقلد‌چه‌کسي‌باشيم،‌ايشان‌مي‌گفتند:‌»امام‌خميني‌
هم‌رهبرند‌و‌هم‌مرجع.‌با‌وجود‌ايشللان‌شما‌حق‌نداريد‌از‌
کس‌ديگري‌تقليد‌کنيد.«‌اگر‌قرار‌باشد‌مرجعت‌و‌رهبر‌دو‌تا‌
باشد،‌در‌مورد‌قضاياي‌مختلف،‌اختاف‌عقيده‌پيش‌مي‌آيد‌و‌
سنگ‌روي‌سنگ‌بند‌نمي‌شود.‌براي‌اينکه‌وحدت‌حفظ‌شود،‌

مرجع‌و‌رهبر‌بايد‌يکي‌باشد.
برخورد شهيد دستغيب بعد از 30 خرداد كه منافقين اعلام 

جنگ مسلحانه كردند، چگونه بود؟
آنها‌ديگر‌زيرزميني‌شدند‌و‌به‌دفتر‌و‌نزد‌‌آقا‌نمي‌آمدند.‌بعد‌
از‌شهادت‌شللهيد‌مدني،‌آقا‌بسيار‌منقلب‌و‌ناراحت‌شدند.‌
در‌خطبه‌ها‌بلله‌اينها‌نصيحت‌مي‌کردنللد‌و‌در‌عين‌حال‌از‌
مردم‌مي‌خواسللتند‌که‌در‌مقابل‌آنها‌مقاومت‌کنند‌و‌هوشيار‌
باشند.‌منافقين‌در‌مقابل‌بيمارستان‌نمازي،‌دانشکده‌مهندسي‌
يک‌اتوبوس‌را‌آتش‌زدند‌و‌سه‌نفر‌جزغاله‌شدند.‌آقا‌خيلي‌
ناراحللت‌شللدند‌و‌از‌آن‌به‌بعد‌آنها‌را‌به‌کلللي‌طرد‌کردند.‌

شهيد‌دستغيب‌مي‌گفتند‌در‌خانه‌باز‌باشد،‌
جل�وي‌كس�ي‌را‌نگيريد‌و‌حتي‌كس�ي‌را‌
بازرس�ي‌هم‌نكنيد.‌ما‌مي‌گفتيم‌ماموريم‌
و‌معذور‌و‌حفاظت‌ش�ما‌را‌به‌عهده‌داريم.‌
مي‌گفتند‌م�ردم‌را‌اذيت‌نكنيد،‌مخصوصا‌
همسايه‌ها‌را‌اصلا‌بازرسي‌نكنيد.‌خيلي‌از‌
مواقع‌استاندار‌يا‌مسئولين‌ديگر‌كه‌به‌منزل‌
مي‌آمدند،‌براي‌پذيرائي‌فقط‌چاي‌مي‌دادند‌
و‌مي‌گفتند‌من‌نمي‌توانم‌از‌بيت‌المال‌خرج‌
كنم‌و‌وسع‌خودم‌هم‌در‌همين‌حد‌است.‌

»س�لوك مردمي شهيد دس�تغيب« در گفت و شنود 
شاهد ياران با اصغر صحرائي

ساده زيستي ايشان 
بي نظير بود ...

خاطرات محافظ ش��هيد دستغيب از ساده زيستي و نحوه 
تعامل ايشان با مردم و نيز شرح حادثه شهادت ايشان از 
سادگي و ش��فافيت بارزي برخوردار است. وي كه در 
تمام دوران خدمت به ش��هيد، با حساس��يت و دقت بالا 
حفاظت از ايش��ان را به عهده داشت، نكته هاي جالبي از 
سلوك آن شهيد بزرگوار را بيان مي كند و همچنان دريغ 

و حسرت شهادت در كنار مراد خود را در دل دارد.
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نامه‌هايي‌مي‌فرسللتادند‌که‌ما‌دست‌آقا‌مي‌داديم.‌گاهي‌حتي‌
بلله‌ائمه‌توهين‌مي‌کردند.‌بعد‌هم‌قرار‌شللد‌نامه‌ها‌را‌کنترل‌
کنيم،‌چون‌قلب‌آقا‌ناراحت‌مي‌شد.‌شهيد‌دستغيب‌مي‌گفتند‌
مجاهدين‌خلق‌از‌کمونيست‌ها‌هم‌بدترند‌و‌هيچ‌چيز‌را‌قبول‌
ندارند.‌کمونيست‌مي‌گويد‌من‌خدا‌را‌قبول‌ندارم،‌ولي‌اينها‌در‌
لواي‌اسام‌و‌خدا‌و‌پيغمبر)ص(‌ضربه‌مي‌زنند‌و‌زن‌و‌بچه‌
شيرخوار‌را‌ترور‌مي‌کنند‌که‌نمونه‌هاي‌زيادي‌را‌شاهد‌بوديم.‌
حتي‌سلله‌چهار‌بار‌در‌خانه‌ما‌نارنجک‌انداختند،‌در‌خيابان‌

قصد‌ترور‌مرا‌داشتند‌که‌خدا‌نخواست.
براي سپاه چه جايگاهي را قائل بودند؟

سپاه‌يک‌ارگان‌مردمي‌بود‌و‌بچه‌ها‌اغلب‌براي‌شغل‌نيامده‌
بودند.‌خيلي‌ها‌کاسللب‌بودند،‌مغازه‌داشتند،‌تريلي‌داشتند،‌
تجارتخانلله‌داشللتند‌و‌همه‌را‌از‌سللال‌‌57‌،56رها‌کردند‌و‌
هملله‌مال‌خود‌را‌روي‌انقاب‌گذاشللتند‌و‌خرج‌تظاهرات‌
کردند.‌ورودي‌هاي‌سال‌هاي‌اول‌انقاب‌براي‌شغل‌نيامدند‌
و‌همه‌شللان‌شغل‌و‌پول‌داشتند‌و‌صرفا‌براي‌خدمت‌آمدند.‌
شهيد‌دسللتغيب‌عاقه‌شديدي‌به‌اينها‌داشتند‌و‌حتي‌بارها‌
خود‌من‌از‌زبانشان‌شنيدم‌که‌مي‌گفتند‌من‌قربان‌شما‌پاسدارها‌
بروم.‌حزب‌الله‌را‌خيلي‌دوست‌داشتند‌و‌هميشه‌مي‌گفتند‌ما‌

فقط‌يک‌حزب‌داريم،‌آن‌هم‌حزب‌الله‌است.
يادي از كمك ها و پشتيباني هاي شهيد دستغيب از جبهه ها 

هم بكنيد.
ايشان‌در‌خطبه‌هاي‌نماز‌جمعه‌همواره‌تاکيد‌مي‌کردند‌کساني‌
که‌مي‌توانند‌به‌جبهه‌بروند‌و‌آنهائي‌که‌نمي‌توانند‌هرچه‌که‌در‌
توانشان‌هست،‌کمک‌کنند.‌عده‌اي‌از‌بازاري‌ها‌را‌مي‌شناختند‌
و‌دنبال‌آنها‌مي‌فرسللتادند‌و‌از‌آنها‌پول‌مي‌گرفتند.‌کسي‌که‌
مي‌آمد‌و‌مي‌گفت‌از‌جبهه‌آمده‌ام،‌او‌را‌در‌آغوش‌مي‌گرفتند‌
و‌مي‌بوسيدند‌و‌مي‌گفتند‌من‌خاک‌پاي‌شما‌هم‌نيستم.‌چون‌
سنشان‌بالا‌بود،‌فرزندانشان‌مانع‌مي‌شدند‌که‌ايشان‌خط‌اول‌
جبهلله‌بروند.‌تا‌خط‌دوم‌مي‌رفتند.‌يللک‌بار‌هم‌تا‌خط‌اول‌
رفتند،‌ولي‌ديگران‌مانع‌مي‌شدند.‌در‌آن‌سفر‌من‌همراهشان‌
نبودم.‌در‌سفر‌قبل‌بودم‌که‌سردار‌رودکي‌دستور‌دادند‌ايشان‌
را‌برگردانيم‌و‌گفتند‌که‌جان‌آقا‌در‌خطر‌است.‌آقا‌بسيار‌هم‌
ناراحت‌شللدند،‌ولي‌چاره‌نبود‌و‌اجازه‌نمي‌دادند‌ايشللان‌از‌
خط‌دوم‌جلو‌بروند.‌يک‌بار‌هم‌در‌نزديکي‌ايشللان‌خمپاره‌

منفجر‌شده‌بود.
در فرصت هاي تنهائي و خلوت ايشان نكاتي را بيان كنيد.

نماز‌شبشان‌که‌ترک‌نمي‌شد.‌خيلي‌کم‌مي‌خوابيدند‌و‌هميشه‌
هم‌ذکر‌لااله‌الاالله‌العلي‌العظيم‌روي‌لبشان‌بود‌و‌راز‌و‌نيازهاي‌
عجيبي‌داشتند.‌چند‌روز‌قبل‌از‌شهادتشان‌قدم‌مي‌زدند‌و‌ذکر‌
لاحول‌و‌لا‌قوه‌‌الا‌بالله‌‌العلي‌العظيم‌را‌تکرار‌مي‌کردند‌و‌حالت‌
عجيبي‌داشللتند.‌همه‌مانده‌بوديم‌که‌اين‌چه‌حالتي‌است؟‌
شب‌ها‌خواب‌نداشتند‌و‌دائما‌قدم‌مي‌زدند‌و‌اين‌ذکر‌را‌تکرار‌
مي‌کردند.‌برداشت‌خود‌من‌اين‌بود‌که‌به‌آقا‌الهام‌شده‌بود‌که‌

شهادتشان‌نزديک‌است.‌از‌هميشه‌مهربان‌تر‌بودند.
تقواي‌عجيبي‌داشتند‌و‌نمي‌خواستند‌حتي‌مورچه‌اي‌‌هم‌از‌
دستشللان‌ناراحت‌شود.‌من‌از‌روز‌اولي‌که‌رفتم‌ايشان‌صدا‌
مي‌زدند‌مشکين.‌من‌هم‌سعي‌نکردم‌اين‌اشتباه‌آقا‌را‌تصحيح‌
کنم‌تا‌يک‌روز‌يکي‌از‌دوستان‌ما‌به‌آقا‌گفت‌که‌اسم‌ايشان‌
صحرائي‌است‌نه‌مشکين.‌آقا‌مرا‌خواستند‌و‌حاليت‌طلبيدند‌
و‌گفتند‌چرا‌حرفي‌نزدي؟‌گفتم:‌»من‌ناراحت‌نمي‌شللدم.«‌
ابداً‌دلشللان‌نمي‌خواست‌همسايه‌ها‌از‌ايشان‌ناراحت‌شوند‌
و‌مي‌گفتند‌به‌هيچ‌وجه‌با‌آنها‌برخورد‌نکيند،‌دل‌کسللي‌را‌
نمي‌شکستند،‌سر‌کسي‌داد‌نمي‌زدند.‌يادم‌هست‌که‌هميشه‌به‌
حاکم‌شرع‌تذکر‌مي‌دادند‌که‌چرا‌توي‌گوش‌مردم‌مي‌زنيد،‌
چرا‌به‌متهمين‌توهين‌مي‌کنيد؟‌هميشلله‌مي‌گفتند‌شما‌حق‌
نداريد‌به‌کسي‌که‌دستگير‌مي‌کنيد‌توهين‌کنيد.‌بايد‌محاکمه‌
کنيد‌و‌مطابق‌شللرع‌مجازاتش‌کنيد،‌ولي‌حق‌توهين‌کردن‌

نداريد.

بچه‌هاي‌سللپاه‌هم‌عاقه‌بسلليار‌شديدي‌به‌شهيد‌دستغيب‌
داشللتند‌و‌تمام‌پاسدارهاي‌اول‌انقاب‌ياران‌شهيد‌دستغيب‌

بودند‌که‌اکثرا‌شهيد‌شدند.
از لحظات آخر كه با شهيد دستغيب بوديد ياد كنيد.

جمعه‌سللال‌‌50که‌روز‌شللهادت‌ايشان‌بود،‌من‌يک‌موتور‌
ياماهاي‌‌125داشللتم.‌آمدم‌روشن‌کنم‌و‌راه‌بيفتم‌و‌خودم‌را‌
به‌ايشان‌برسانم،‌موتور‌روشن‌نشد.‌شمعش‌کثيف‌شده‌بود‌
و‌تا‌‌آمدم‌آن‌را‌تميز‌کنم،‌چند‌دقيقه‌اي‌معطل‌شدم.‌برادرم‌و‌
مادرم‌گفتند‌ما‌را‌هم‌با‌خودت‌ببر‌به‌نماز‌جمعه‌و‌سه‌چهار‌
دقيقه‌ديگر‌هم‌به‌اين‌شللکل‌معطل‌شدم.‌‌بعد‌آنها‌را‌آوردم‌
و‌دم‌مسللجد‌خان‌پياده‌کردم‌و‌گاز‌دادم‌که‌خودم‌را‌برسانم‌
به‌آقا‌که‌ديدم‌سلليد‌هاشم‌و‌دو‌مأمور‌شهرباني‌توي‌کوچه‌
ايستاده‌اند.‌گفتم‌آقا‌کجا‌رفتند؟‌گفتند:‌»چهار‌پنج‌دقيقه‌پيش‌
حرکت‌کردند.‌دير‌آمدي.«‌سيد‌هاشم‌دستغيب‌هميشه‌شانه‌
به‌شانه‌پدرشان‌مي‌رفتند،‌يعني‌هميشه‌يک‌طرف‌آقا‌پسر‌سيد‌
هاشم‌بودند،‌يک‌طرف‌هم‌خود‌ايشان‌و‌ما‌بعضي‌اوقات‌به‌
آنها‌اعتراض‌مي‌کرديم‌که‌شللما‌خيلي‌به‌آقا‌نزديک‌نشويد،‌
چون‌محافظ‌نيستيد‌و‌حاج‌آقا‌مي‌گفتند‌کاري‌نداشته‌باشيد.‌
مخصوصا‌پسر‌بزرگ‌سيد‌هاشم‌عاقه‌عجيبي‌به‌پدر‌بزرگش‌
داشللت‌و‌هميشه‌شانه‌به‌شانه‌ايشان‌راه‌مي‌رفت.‌من‌خيلي‌
تعجب‌کردم‌که‌سيد‌هاشم‌نرفته‌اند.‌ظاهراٌ‌مثل‌اينکه‌شهيد‌
دستغيب‌يادداشتي‌را‌که‌براي‌نماز‌جمعه‌برمي‌داشتند،‌در‌خانه‌
جا‌گذاشته‌بودند‌و‌سيد‌هاشم‌برمي‌گردند‌که‌آن‌را‌بردارند.‌
بعضي‌ها‌مي‌گويند‌اتفاقي‌بود،‌بعضي‌ها‌هم‌مي‌گويند‌شهيد‌
دستغيب‌مي‌دانستند‌که‌چه‌اتفاقي‌قرار‌است‌بيفتد‌و‌به‌همين‌
دليل‌سيد‌هاشم‌را‌دنبال‌اين‌قضيه‌مي‌فرستند.‌من‌که‌رسيدم،‌

سيد‌هاشم‌گفتند‌عجله‌کن‌که‌آقا‌رفتند.‌
ايشللان‌يک‌متر‌جلوتر‌از‌من‌راه‌افتادند.‌سللر‌پيچ‌کوچه‌که‌
رسيديم،‌ناگهان‌صداي‌انفجار‌مهيبي‌آمد.‌ما‌اول‌تصور‌کرديم‌

کپسول‌گاز‌ترکيده.‌گرد‌و‌غبار‌که‌
خوابيد،‌من‌ديدم‌سيد‌هاشم‌با‌عبا‌
و‌ريش‌سللوخته‌برگشتند‌و‌تکه‌
تکه‌هاي‌گوشللت‌روي‌لباسشان‌
است.‌با‌سيد‌هاشم‌سريع‌به‌خانه‌
برگشتيم‌و‌پنج‌شش‌دقيقه‌اي‌هم‌
گيج‌شللدم‌و‌افتادم.‌بعد‌که‌آمدم‌
ديدم‌تمام‌اعضللاي‌بدن‌حاج‌آقا‌
و‌‌9نفر‌همراهشان‌تکه‌تکه‌اين‌
طللرف‌و‌آن‌طرف‌افتاده‌اسللت.‌
حالت‌عجيبي‌بود،‌طوري‌که‌من‌
مات‌و‌مبهوت‌نشستم‌و‌قدرت‌
حرکت‌نداشللتم.‌بعد‌از‌جا‌بلند‌
شدم‌و‌دنبال‌جنازه‌آقا‌گشتم.‌کنج‌
ديوار‌که‌رسيدم‌و‌خاک‌ها‌را‌زدم‌
کنار،‌شال‌سبز‌آقا‌و‌انگشتر‌عقيق‌

ايشان‌را‌ديدم‌و‌برداشتم.‌البته‌موج‌انفجار‌زده‌بود‌و‌بست‌هاي‌
انگشتر‌باز‌شده‌و‌افتاده‌بود.‌کف‌کوچه‌با‌بدن‌هاي‌تکه‌تکه‌

فرش‌شده‌بود‌و‌آسفالت‌پيدا‌نبود.‌فاجعه‌اي‌بود.‌
از‌آن‌دختر‌منافق‌هم‌من‌فقط‌سرش‌را‌ديدم‌و‌بدن‌نداشت.‌
هفته‌قبل‌از‌آن‌او‌آمد‌دم‌در‌خانه‌و‌مي‌خواست‌وارد‌شود‌که‌
من‌نگذاشتم.‌گفت‌من‌يک‌يادداشت‌خصوصي‌دارم‌و‌بايد‌به‌
خود‌حاج‌آقا‌بدهم.‌من‌يک‌مقدار‌به‌او‌شک‌کردم.‌از‌آنجا‌که‌
قلب‌آقا‌ناراحت‌بود،‌ما‌نامه‌ها‌را‌چک‌مي‌کرديم‌و‌به‌ايشان‌
مي‌داديم.‌هرچه‌به‌آن‌دختر‌اصرار‌کردم‌که‌نامه‌را‌به‌من‌بده،‌
قبول‌نکرد.‌موقع‌برگشتن‌از‌کسي‌مي‌پرسد‌که‌نامه‌ام‌را‌چه‌
جوري‌به‌آقا‌بدهم؟‌مي‌گويند‌آقا‌پياده‌براي‌نماز‌مي‌رود،‌سر‌
راهش‌بايست‌و‌نامه‌را‌بده.‌چرا‌مي‌بري‌دفتر؟‌و‌منافقين‌برنامه‌‌
ترورشللان‌را‌عوض‌مي‌کنند‌و‌به‌جللاي‌دفتر،‌در‌کوچه‌اين‌
کار‌را‌انجام‌مي‌دهند.‌برادر‌اين‌دختر،‌يکي‌از‌کساني‌بود‌که‌
اتوبوس‌فلکه‌نمازي‌را‌آتش‌زده‌بود‌و‌دو‌نفر‌داخل‌اتوبوس‌
جزغاله‌شللدند.‌اين‌دختر‌به‌برادرش‌خيلي‌عاقه‌داشت‌و‌
براي‌او‌حکم‌اعدام‌بريده‌بودند.‌حاکم‌شرع‌آقا‌عندليبي‌بود‌
که‌اتفاقا‌آقا‌هميشلله‌با‌او‌دعوا‌داشت‌که‌شدت‌عمل‌بيهوده‌
به‌خرج‌ندهللد،‌اما‌توي‌کله‌اين‌دختر‌کرده‌بودند‌که‌حکم‌
اعدام‌برادرش‌را‌شللهيد‌دسللتغيب‌داده‌‌است‌و‌حاکم‌شرع‌
نمي‌خواسللته‌حکم‌اعدام‌بدهد.‌اين‌دختر‌هم‌عضو‌سازمان‌
مجاهدين‌خلق‌بود‌و‌مغزش‌را‌شستشللو‌دادند‌که‌‌15کيلو‌
تي.ان.تي‌به‌کمر‌خودش‌ببندد.‌او‌وقتي‌وارد‌کوچه‌مي‌شود،‌
آقاي‌جباري‌که‌هميشلله‌‌7‌،6متر‌از‌آقا‌جلوتر‌راه‌مي‌رفت،‌
مي‌رود‌و‌جلوي‌اين‌دختر‌را‌مي‌گيرد‌که‌کجا‌مي‌روي؟‌آن‌دو‌
بحثشان‌مي‌شود.‌آقا‌از‌کوچه‌که‌بيرون‌مي‌آيند،‌مي‌پرسند‌چه‌
خبر‌شده؟‌آقاي‌جباري‌مي‌گويد‌ايشان‌مي‌خواهد‌بيايد‌جلو‌و‌
نمي‌شود.‌آقا‌سرش‌را‌مي‌کند‌بالا‌و‌مي‌گويد:‌لا‌حول‌و‌لا‌قوه‌
الا‌بالله‌العلي‌العظيم‌و‌به‌جباري‌مي‌گويد:‌مزاحم‌مردم‌نشويد.‌
بگذاريد‌بيايد.‌دختر‌به‌دو‌متري‌آقا‌که‌مي‌رسللد،‌دستش‌را‌
مي‌برد‌زير‌چادر.‌جباري‌متوجه‌مي‌شود‌و‌تا‌مي‌آيد‌مسلسل‌
را‌مسلللح‌کند،‌دير‌مي‌شود،‌چون‌دختر‌ضامن‌را‌مي‌کشد‌و‌
خودش‌را‌به‌طرف‌آقا‌و‌محافظ‌ها‌پرت‌مي‌کند‌که‌خود‌آقاي‌

جباري‌هم‌به‌شهادت‌مي‌رسد.
از همكاران شما چه كساني شهيد شدند؟

آقاي‌عبداللهي،‌آقاي‌جوانمردي،‌آقاي‌سادات،‌آقاي‌رفيعي،‌
رجب‌علي‌حبيب‌زاده‌که‌‌11تا‌بچه‌داشللت‌و‌جزو‌بسلليج‌
مردمي‌بود.‌آقاي‌عبداللهي‌هم‌که‌بسيار‌به‌آقا‌نزديک‌و‌از‌‌40
سال‌قبل‌با‌‌آقا‌مانوس‌بودند.‌خدا‌نخواست‌که‌ما‌هم‌در‌رکاب‌
ايشان‌باشيم.‌من‌اغلب‌خواب‌آقا‌را‌مي‌بينم‌و‌گايه‌مي‌کنم‌که‌
کاش‌با‌ايشان‌مي‌رفتم‌تا‌از‌من‌هم‌شفاعت‌و‌پادرمياني‌کنند.‌
بعد‌هم‌که‌به‌جبهه‌رفتم،‌جانباز‌شللدم‌و‌باز‌سعادت‌نداشتم‌

که‌شهيد‌شوم.

آق�ا‌معتقد‌بودن�د‌كه‌مجاهدي�ن‌خلق‌از‌
كمونيس�ت‌ها‌ه�م‌بدترند‌و‌هي�چ‌چيز‌را‌
قبول‌ندارند.‌كمونيست‌مي‌گويد‌من‌خدا‌
را‌قبول‌ندارم،‌ولي‌اينها‌در‌لواي‌اس�لام‌و‌
خدا‌و‌پيغمبر)ص(‌ضرب�ه‌مي‌زنند‌و‌زن‌و‌
بچه‌شيرخوار‌را‌ترور‌مي‌كنند‌كه‌نمونه‌هاي‌
زيادي‌را‌شاهد‌بوديم.‌حتي‌سه‌چهار‌بار‌در‌
خانه‌ما‌نارنجك‌انداختند،‌در‌خيابان‌قصد‌

ترور‌مرا‌داشتند‌كه‌خدا‌نخواست.
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